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 چكيده

  :موضوع و طرح مسئله. الف
كه ترجمه دو فصل مهم آن پيش روي شماست، به شرح و نقد » خدا در فلسفه جديد«كتاب 

ت كانت در تاريخ پردازد كه به دليل محوري هاي فلسفي در مورد خدا در دوره جديد مي پردازي نظريه
ورزي پيرامون خدا، اين دو فصل از  شناسي روح هگل در دوره اوج نظريه فلسفه و اهميت كتاب پديدار

خدا در فلسفه «كتاب را براي ترجمه انتخاب كردم و انگيزه اينكه كتاب جيمز كولينز را براي مطالعه 
ونيز اينكه كتاب آنقدر ضرورت  برگزيدم، شهرت فلسفي وي در زمينه مسئله خدا بود» كانت و هگل

و از آنجا كه رشته . داشته كه فؤاد زكريا استاد فلسفه در قاهره آن را به زبان عربي ترجمه نموده است
ام در دوره كارشناسي ادبيات عرب بود، با تطبيق جملات انگليسي و عربي به فهم نزديكتري از  تحصيلي

  .متن انگليسي دست يافتم
  :مباني نظري. ب
اين رساله پس از ترجمه فصل ششم و هفتم كتاب خدا در فلسفه جديد نوشته جيمز كولينز، در  در

  .پردازم بخشي جداگانه به شرح و تبيين مسئله خدا در فلسفه كانت و هگل به كمك منابع فارسي مي
هاي خداباوري، انحلال  به منظور شرح نظريات كانت در باب خداوند به موضع وي نسبت به بنيان

اش  الهيات طبيعي، تصور خدا، نسبت خدا و اخلاق و نيز افكار كانت پيرامون خدا در دوره اخير زندگي
گانه، نسبت  گشتگي سه به شرح بيگانه» هگلي  نسبت خدا و مطلق«به قصد فهم مسئله .توجه شده است

ديسه و نيل به فلسفه روح مطلق با فلسفه،صورتبندي دوبارهبراهين اثبات خدا، فلسفه تاريخ به مثابه تئو
  .از جانب دين از منظر هگل پرداخته شده است

  :روش تحقيق . پ
اي بود كه پيرامون كانت و هگل نوشته شده بود  روش من در ترجمه در مرحله اول رجوع به كتب فارسي

 البته براي يافتن معادل هاي فارسي.هاي كليدي و معادل آن در فلسفه اين دو آشنا شوم  تا با واژه
بسياري از كلمات نيز از فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعي كه توسط ماري بريجانيان گردآوري 

هاي  اي را تهيه نمودم تا خواننده بداند كه از معادل نامه در پايان رساله واژه. شده است، بسيار كمك گرفتم
ترجمه براي توضيح و شرح  پس از نگارش بخش. ام پيشنهادي كدام يك را در اين ترجمه انتخاب كرده
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ام كه در آن  بيشتر مطالب نويسنده، بخشي را به تبيين مسئله خدا در فلسفه كانت و هگل اختصاص داده
علاوه بر اين در همه صفحات نيز كلماتي را در پاورقي ذكر . ام از ديگر كتب و مقالات فلسفي بهره گرفته

د داشت بدون ارجاع به كتاب انگليسي به راحتي بتواند آن ام تا اگر خواننده در مورد معادل آن تردي كرده
  . را در پاورقي ملاحظه كند

  :هاي تحقيق  يافته. ت
توان گفت كه كانت با نقد دليل وجودي،  در مورد موضع كانت و هگل نسبت به مسئله خدا مي

يكي از اصول موضوعه  دهد زيرا كه دكارت، با بيان دليل وجودي فلسفه عقلي متعارف را مورد نقد قرار مي
اصلي تمامي فلسفه را از عهد افلاطون تا عمر خود و حتي تا زمان كانت به صداقت بيان داشته است و آن 
اين است كه وجود و كمال مساوي يكديگرند و واقعيات را درجاتي است كه از آنچه كمال ناچيزي دارد و 

ترين كه اعلي مراتب وجود است، ادامه  لشود و تا كام توان گفت موجود است آغاز مي به سختي مي
يابد در تمامي فلسفه متعارف اين سلسله مراتب براي تصور هست بودن افتراض شده است و وجود را  مي

  .توان گفت كه خدا از هر موجودي كه فرض شود موجودتر است درجاتي است و بنابراين، مي
ز دلايل كانت را در رد آن دليل نامعتبر اگر كانت اعتبار دليل وجودي را نفي كرده است، هگل ني

به عقيده هگل، كانت به درستي وسعت دامنه شمول دليل وجودي را نديده است چه در . شمرده است
توان گفت  واقع همين دليل وجودي است كه تمامي فلسفه متعارف و فلسفه هگل نيز به لحاظ اينكه مي

خدا به نظر هگل، به وسيله كل . ، بر آن اتكاء داردبسط و گسترش همان دليل وجودي در سير تاريخ است
زيرا همين جريان تاريخ سرانجام مانند نوعي شكفتگي به خدا منتهي . رسد جريان تاريخ به اثبات مي

  .شود مي
  :گيري و پيشنهادات  نتيجه. ث

ه هاي بسياري ارائ ورزي در طول تاريخ فلسفه و كلام غرب پيرامون مسئله خدا برهان و نظريه
شده است اما بسياري از اهل فلسفه و كلام برآنند كه آنها اتقان فلسفي و استحكام منطقي مطلوب را 

گردد، كه آن نيز نهايتاً بر نفي تسلسل مبتني است و  شناختي باز مي اين ادله غالباً به برهان جهان. ندارند
اگر اين . جامع صفات كمالي است العلل را ثابت كند و نه خداي اديان را كه تنها قادر است وجود علت

دار بدانيم در اين صورت بايد گفت كه خدشه  شبهه را قوي فرض كرده و يكايك ادله وجود خدا را خدشه
در ماهيت دليل است نه وجود مدلول چون وجود خدا حالت منتظره بين وجود و عدم نيست كه تابع 
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  .فلسفه و كلام بشري باشد
خصوصاً كتب آسماني سه دين بزرگ يهوديت و مسيحيت و اسلام جاي تأمل است كه در اديان م

  . دليلي از نوع براهين فلسفي و منطقي پيرامون خدا اقامه نشده است
 )10ابراهيم، (» افي االله شك فاطر السموات و الارض«: در قرآن مجيد آمده است

در عالم واقع و تجربه به ندرت . داصولاً پيدا است كه نگاه و زبان ديني با نگاه و زبان فلسفي تفاوت دار
توان مؤمن و دينداري را يافت كه با برهان فلسفي ايمان آورده باشد پس راه دين با آنكه از راه عقل  مي

  ورزي فلسفي جداست توان گفت از راه عقل جدا نيست ولي مي
در . است »واقع«و » كامل«تمامي تاريخ، نوعي تكوين تصور خدا و تكوين توجه به مساوي بودن 

اما . شود آيد بلكه در پايان ظاهر مي فلسفه هگل اين كامل، برخلاف فلسفه افلاطون و دكارت در آغاز نمي
بدون شك اين ظاهر امر است؛ زيرا از آنجا كه اين كامل ازلي و ابدي است، چون در پايان است بايد در 

  .آغاز هم بوده باشد
قل نظري اقامه شده، عقل عملي را جايگزين عقل كانت پس از نقض همه دلايلي كه به وسيله ع

شويم كه در آن خدا به عنوان اصل  كند و بدين ترتيب با جنبة جديدي از تصور خدا مواجه مي نظري مي
كنيم در ما  بدين وجه كه چون ما در درون خود احساس تكليف مي. و مبناي اخلاق و اخلاقي بودن است

خواهد بالاخره  اي كه مي غريزه. يزه به تعبير كانتي وجود داردهم اختيار و هم يك نفس و هم يك غر
روزي سعادت و فضيلت منطبق بر هم شوند و صاحب فضيلت سعادتمند گردد و چون آن روز فرا 

رسد بايد مقارنه سعادت و فضيلت در وراي دنياي ما يافت  رسد يا لااقل ضرورتاً در اين دنيا فرا نمي نمي
اما تصور خدا به عنوان يك اصل موضوع عقل عملي با واقعيت . ور خداستشود و اين منوط بر تص

طلبد آن  شود مطابق و سازگار نيست زيرا آنچه كه يك مؤمن مي گر مي اعتقادي كه در قلب مؤمن جلوه
  .است كه خدا بيش از يك اصل موضوع باشد ولو به معناي كانتي

   
  

 .نماييم نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهي مي پايان صحت اطلاعات مندرج در اين فرم براساس محتواي
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 مقدمه

 

در فلسفه جديد نيز، . نامد ست كه ارسطو فلسفه را الهيات ميخدا در مابعدالطبيعه چندان مهم ا
در واقع در تمام فلسفه . گردد و ضامن وجود فرد هم مي شود خدايي كه ضامن انديشه يقيني مي

كلاسيك گرايش به اينكه موجودي را مبدأ عالم قرار دهند كه در آن خير و واقعيت با يكديگر متّحد 
  .خورد گردد، به چشم مي

» واقع«و » كامل«اقع تمامي تاريخ، نوعي تكوين تصور خدا و تكوين توجه به مساوي بودن در و
آيد بلكه در پايان ظاهر  در فلسفه هگل اين كامل، برخلاف فلسفه افلاطون و دكارت در آغاز نمي. است
در پايان اما بدون شك اين ظاهر امر است؛ زيرا از آنجا كه اين كامل ازلي و ابدي است، چون . شود مي

  .است بايد در آغاز هم بوده باشد
كانت پس از نقض همه دلايلي كه به وسيله عقل نظري اقامه شده، عقل عملي را جايگزين عقل 

شويم كه در آن خدا به عنوان اصل  كند و بدين ترتيب با جنبة جديدي از تصور خدا مواجه مي نظري مي
كنيم در ما  ه چون ما در درون خود احساس تكليف ميبدين وجه ك. و مبناي اخلاق و اخلاقي بودن است

خواهد بالاخره  اي كه مي غريزه. هم اختيار و هم يك نفس و هم يك غريزه به تعبير كانتي وجود دارد
روزي سعادت و فضيلت منطبق بر هم شوند و صاحب فضيلت سعادتمند گردد و چون آن روز فرا 

رسد بايد مقارنه سعادت و فضيلت در وراي دنياي ما يافت  را نميرسد يا لااقل ضرورتاً در اين دنيا ف نمي
اما تصور خدا به عنوان يك اصل موضوع عقل عملي با واقعيت . شود و اين منوط بر تصور خداست

طلبد آن  شود مطابق و سازگار نيست زيرا آنچه كه يك مؤمن مي گر مي اعتقادي كه در قلب مؤمن جلوه
 .ل موضوع باشد ولو به معناي كانتياست كه خدا بيش از يك اص

براي تبيين اين . در فلسفه كانت و هگل بپردازد» خدا«اين رساله در پي آن است كه به مسئله 

، به  جيمز كولينزنوشته  »خدا در فلسفه جديد«موضوع علاوه بر ترجمه  فصل ششم وهفتم از كتاب 

  .پژوهش پيرامون اين مسئله در منابع فارسي پرداختم
كه ترجمه دو فصل مهم آن پيش روي شماست، به شرح و نقد » خدا در فلسفه جديد«ب كتا

پردازد كه به دليل محوريت كانت در تاريخ  هاي فلسفي در مورد خدا در دوره جديد مي پردازي نظريه
ورزي پيرامون خدا، اين دو فصل از  شناسي روح هگل در دوره اوج نظريه فلسفه و اهميت كتاب پديدار
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خدا در فلسفه «اب را براي ترجمه انتخاب كردم و انگيزه اينكه كتاب جيمز كولينز را براي مطالعه كت
برگزيدم، شهرت فلسفي وي در زمينه مسئله خدا بود ونيز اينكه كتاب آنقدر ضرورت » كانت و هگل

ز آنجا كه رشته و ا. داشته كه فؤاد زكريا استاد فلسفه در قاهره آن را به زبان عربي ترجمه نموده است
ام در دوره كارشناسي ادبيات عرب بود، با تطبيق جملات انگليسي و عربي به فهم نزديكتري از  تحصيلي

  .متن انگليسي دست يافتم
يوك در هالي 1917جيمز كولينز يكي از بزرگترين مورخان فلسفه آمريكاي شمالي بود كه در سال 

وي . پس از يك دوره بيماري طولاني درگذشت 1985 و در نوزدهم فوريه. ماساچوست  به دنيا آمد
ليسانس و دكتري خود را از دانشگاه كاتوليك آمريكا گرفت و پس از يك سال مدرك ليسانس و فوق

سمت عضو هيئت علمي در دانشگاه هاروارد به دانشكده سنت لوئيس پيوست، يعني جايي كه از سال 
 1944له دكتراي او با عنوان فلسفه توميستي در سال رسا. تا زمان مرگش در آنجا تدريس كرد 1945

، تاريخ فلسفه جديد )1952(بررسي انتقادي: فيلسوفان اگزيستانس: از جمله آثار او عبارتند از. منشر شد
، فلسفه طبيعت )1967(، ضرورت فلسفه دين)1959(، خدا در فلسفه جديد)1954(اروپايي
و ) 1953(كولينز مسئول سابق موسسه فلسفي كاتوليك ).1972(و فلسفه جديد تفسيري) 1971(دكارت

هام بود و مدال عضو هيئت علمي گاگن 1964او در سال . بود) 1962(انجمن مابعدالطبيعه در آمريكا
وي . دريافت كرد 1965آكويناس را به عنوان جايزه از طرف موسسه فلسفي كاتوليكي آمريكايي در سال 

 .نويز جنوبي و ويلانووا بود كراس، ايليتاون، هاليهاي جورجداراي درجات افتخاري از دانشگاه

پردازد و در  به بررسي مسئله خدا در يازده فصل مي خدا در فلسفه جديدجيمز كولينز در كتاب 
هاي اصلي فلسفي به خدا در  وي از نگارش اين كتاب تبيين نگرش  گويد كه هدف اصلي مقدمه كتاب مي
انگاري،  انگاري، عقل  نسبت ايمان و عقل، شك: لي اين كتاب عبارتند ازعناوين ك. دوره جديد است

، كرانمندانگاري )فوير باخ، ماركس، نيچه(انگاري، منورالفكري، كانت، هگل، الحاد  انگاري و طبيعت  تجربه
  .، به جانب فلسفه حقيقي پيرامون خدا)كركگور(طريق دل 

ين كتاب، در بخشي جداگانه به شرح و تبيين در اين رساله پس از ترجمه فصل ششم و هفتم ا
  .پردازم مسئله خدا در فلسفه كانت و هگل به كمك منابع فارسي مي

هاي خداباوري، الهيات  به منظور شرح نظريات كانت در باب خداوند به موضع وي نسبت به بنيان
پاياني حيات وي توجه  طبيعي، تصور خدا، نسبت خدا و اخلاق و نيز افكار كانت پيرامون خدا در دوره

  .شده است
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گانه، نسبت روح  گشتگي سه به شرح بيگانه» هگلي  نسبت خدا و مطلق«به قصد فهم مسئله 
مطلق با فلسفه،صورتبندي دوباره براهين اثبات خدا، فلسفه تاريخ به مثابه نظريه عدل الهي و نيل به 

 .فلسفه از جانب دين از منظر هگل پرداخته شده است

ن مي توان گفت كه در تاريخ فلسفه و كلام غرب پيرامون مسئله خدا برهان و در پايا
هاي بسياري ارائه شده است اما بسياري از اهل فلسفه و كلام برآنند كه آنها اتقان فلسفي و  ورزي نظريه

نهايتاً بر گردد، كه آن نيز  شناختي باز مي اين ادله غالباً به برهان جهان. استحكام منطقي مطلوب را ندارند
العلل را ثابت كند و نه خداي اديان را كه جامع  نفي تسلسل مبتني است و تنها قادر است وجود علت

دار بدانيم در اين  اگر اين شبهه را قوي فرض كرده و يكايك ادله وجود خدا را خدشه. صفات كمالي است
خدا حالت منتظره بين  صورت بايد گفت كه خدشه در ماهيت دليل است نه وجود مدلول چون وجود

 .وجود و عدم نيست كه تابع فلسفه و كلام بشري باشد

جاي تأمل است كه در اديان مخصوصاً كتب آسماني سه دين بزرگ يهوديت و مسيحيت و اسلام 
  . دليلي از نوع براهين فلسفي و منطقي پيرامون خدا اقامه نشده است

 )10ابراهيم، (» سموات و الارضافي االله شك فاطر ال«: در قرآن مجيد آمده است

توان گفت كه كانت با نقد دليل  ميهم  در مورد موضع كانت و هگل نسبت به مسئله خدا 
دهد زيرا كه دكارت، با بيان دليل وجودي يكي از  را مورد نقد قرار ميكلاسيك وجودي، فلسفه عقلي 

حتي تا زمان كانت به صداقت بيان  اصول موضوعه اصلي تمامي فلسفه را از عهد افلاطون تا عمر خود و
داشته است و آن اين است كه وجود و كمال مساوي يكديگرند و واقعيات را درجاتي است كه از آنچه 

ترين كه اعلي مراتب  شود و تا كامل توان گفت موجود است آغاز مي كمال ناچيزي دارد و به سختي مي
اين سلسله مراتب براي تصور هست بودن افتراض فلسفه كلاسيك يابد در تمامي  وجود است، ادامه مي

توان گفت كه خدا از هر موجودي كه فرض شود  شده است و وجود را درجاتي است و بنابراين، مي
  .موجودتر است

اگر كانت اعتبار دليل وجودي را نفي كرده است، هگل نيز دلايل كانت را در رد آن دليل نامعتبر 
به درستي وسعت دامنه شمول دليل وجودي را نديده است چه در  به عقيده هگل، كانت. شمرده است

توان گفت  و فلسفه هگل نيز به لحاظ اينكه ميفلسفه كلاسيك واقع همين دليل وجودي است كه تمامي 
خدا به نظر هگل، به وسيله كل . بسط و گسترش همان دليل وجودي در سير تاريخ است، بر آن اتكاء دارد
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زيرا همين جريان تاريخ سرانجام مانند نوعي شكفتگي به خدا منتهي . رسد ت ميجريان تاريخ به اثبا
 .شود مي

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  :بخش اول
  

  :ترجمه 
 كانت در باب خدا ديدگاه:فصل اول 
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 خدا و مطلق هگلي:فصل دوم  
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  :فصل اول
  

  كانت در باب خدا ديدگاه
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  كانت در باب خداوند ديدگاه

پيوندند و بار  به يكديگر مي) 1724 -1804(در فلسفه ايمانوئل كانت  هاي فلسفه جديد تمامي شاهراه
 1آموزه براي فهم .مسئله خدا نيز از محوريت تاريخي او مستثني نيست. شوند ديگر از آنجا منشعب مي

تحولات  اي در ملي ريشهأتبه دوران قبل از او و  2الهياتي تأملاتكانت در باره خدا بايد به بررسي مختصر 
و اشتياق او به مطالعه آثار  3هاي اوليه كانت در پارسا مذهبي آموزش. بپردازيمآن هاي بعدي  يشرفتو پ

ثر شخصي را ؤرا در علم اخلاق و نيز قوت پايدار ايمان م 4باورانه روسو، وي را متقاعد ساخت كه عنصر خدا
تن مستمر با آثار پيروان اش و سر وكار داش او به جهت تحصيلات دانشگاهي. به خداوند، ضروري بداند

 5انگارانه مند و عقل نيتز احترامي هميشگي و خاص براي نگرش نظام ولف و نيز مطالعه دقيق نظريات لايب
انگاران بريتانيايي نيز، او را واداشت  طرفانه او با تجربه البته آشنايي وسيع بي. در باب ذات خداوند قائل شد
در نتيجه مشروعيت  بپردازد و مابعدالطبيعهعرفت انساني و نيز اعتبار هاي م تا به بررسي نقادانه محدوديت

 6منورالفكريعصر متعلق به وي از آنجا كه . به چالش كشاند فلسفي هر گونه نظريه در مورد خداوند را
اي  ذهن گشوده »نقش خداوند در فلسفه«در منازعه بزرگ  ها گرايشبود، كاملاً نسبت به ديدگاه همه 

گرفته تا مدافعات بر مبناي احساس و شعور متعارف طي  8گرايي طبيعتو  7از شكاكيت يري راه، مسداشت
  .نمود

هاي مختلف نبود اما باور به  وجه پذيراي منفعل صرف از اين تأثيرگذاري هيچ كانت به ،با اين حال
ه بررسي منجر ب» براي خود باشو  9در فكر كردن شهامت داشته باش«يعني  ،منورالفكري شعار عصر

كه اصالتش از خود  پرتو نظريه معرفت و باورخصوص در  ؛ بهشدها از جانب او  گيري موشكافانه اين موضع
 10»طرف قاضي بي«اي را كه كانت براي فيلسوف نقادي برگزيده بود،  استعاره. او سرچشمه گرفته است

بق فهم معقولش از قانون، سپس رأي را ط لوص به ادله متعارض گوش فرا داده،كه به درستي و خ است؛

                                                            
1 . Doctrine 
2 . Theological Speculation 
3 . Pietism 
4 . Theistic 
5 . Systematic Approach Of Rationalism 
6 . Enlightenment 
7 . Skepticism 
8 . Nuturalism 
9 . Dare To Think For Yourself 
10 . Impartial Judge 
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كه ماجراي آن از  گيرد ، در متن پيكار بزرگي جاي ميداوريجايگاه  كانت در ،به اين ترتيب. كند ميصادر 
ذهن  كه چيزي آنجدالي كه متعلق است به هر تا عصر روشنگري شكل گرفته است،  نوزايشدوره 

از نظر او فرهنگ غربي در . تبر تصديق كنداي مع اي فلسفي به گونه تواند در مورد خداوند از شيوه مي
بحراني دردناك گرفتار است كه علت آن باور سنتي به خداوند است و حقيقتاً راه حل فلسفي درست و 

  .از ضروريات اوليه است ايانهگر ميانجي
و ) 1(.اه با تحول فلسفيش سريعاً روييدقرن فعاليت مؤثر، آراي كانت همر تقريباً در طول مدت نيم

اش را در  ر آن مدت دو رابطه متقابل وجود داشت؛ از طرفي موضع او در مورد خدا نسبتاً ديدگاه فلسفيد
  كرد اش را منعكس مي نمود و در مقابل، آن مراحل موضع مي هر مرحله از تحول تعيين 

اثر بزرگ  تأليفيعني پيش از آنكه وي   1770تا  1755سالهاي (كانت در دوره قبل از نقد 
اي  همان نظريه تصديق يعني ؛به تصديق كامل نظريه هيوم متمايل نبود) ي هاي سه گانه را آغاز كندنقاد

براي دفاع از  كانت. استدلال صحيح و يقيني براي اثبات وجود خداوند نداريم كه ما كه مبني بر اين بود
ني خداوند را به عنوان اعتبار يك يا دو استدلال نظري تلاش نمود، اما نتوانست همان زمان اثبات عقلا

استدلالي خداباورانه به دور از هر گونه شك  عرضهناكامي در . نقشي كه در فلسفه طبيعي داشت، بپذيرد
انگيزه اصلي او شد و وي را ترغيب كرد تا به تبيين دقيق ماهيت و محدوديت معرفت انساني بپردازد و 

اي را در مورد معرفت پيشنهاد  اين اثر او نظريه در .عرضه كرد 1781رادر سال 1نقد عقل محضپس از آن 
به دور است و همزمان تمام دلايلي را كه در اثبات  مابعدالطبيعي انگاري عقلكه از تجويز  كند ميپيشنهاد 

كانت به  به اين ترتيب،. بنا گشته باشد، شايسته ندانست مابعدالطبيعيهاي   وجود خدا بر پايه چنين بنيان
مند  فلسفه نظري مشتاق بود تا از چنين موضعي حداقل بتواند به كاربردي نظام ايجاد جايگاهي معتبر در

  .از مفهوم خداوند دست يابد
آن، نياز به اعتقاد عقلاني براي اثبات  عرضو ديگر آثار اخلاقي هم ) 1788( 2عملي عقل نقددر 

ر باور به خدا ،در برابر كانت از اين بررسي ،دفاع از اهميت اخلاقي د غرض. خدا مورد پژوهش قرار گرفت
گانه درگرو صود دونيل به اين مق. بود فعل اخلاقيبراي  3الهياتي نظمهر گونه  انكارو البته  انگاران طبيعت

علم اخلاق است؛البته در صورتي كه همزمان  4تصديق اين مسئله بود كه خداوند يكي از اصول موضوعه
                                                            

1 . Critique Of Pure Reason 
2 . Criticue Of Practical Reason 
3 . Theological Ordering 
4 . Postulates 
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بر اين . اخلاقي رد كرد   را به عنوان پايه و محرك فعاليت دبنيادين خداونو  1گونه تأثير هنجاري هربتوان 
شامل سه قضيه اصلي  معنااين . را نهاد 2اخلاقي توان اصطلاح كاركردانگاري يد كانتي، ميجد تأليف
تنها تصور خداوند  2. مندي را در فلسفه نظري بر عهده ندارد خداوند به تنهايي هيچ نقش نظام. 1شود  مي

و نه  3اما اين مسئله صرفا با توجه به نظم افكار و استنتاجات. كند چنين نقشي را ايفا مي در فلسفه نظري
اصول ضروري و  نقشيدر اخلاق تجلي اخلاقي وجود خود خداوند . 3گيرد  صورت مي 4امور واقعي
 6مشخصو معقول نتايج ايجاد توالي و براي به عنوان وسائط نيست؛ بلكه منشاء الزام دارد اما  5موضوعي

 كردانگاري چه كانت در پايان عمرش دريافت كه تجديد نظر در كاراگر . روند كار مي ما به الزام اخلاقي 
ترديد اين مطلب را آشكار ساخت كه  او بي. اخلاقي ضروري است ولي اصول مسلم كلي را كنار ننهاد

بدين گونه . گشايد ذات خدا نمي زنظري ا  هاي اخلاقي و اعتقاد عملي به خداوند راهي را براي بهره  نياز
  .را آغاز كردند در اين باب پردازي نظريه 7باور متفكران ايده

غربي از يك دوره  تاريخ تفكرات توان گفت تجربه عقلاني كانت در باب خدا در ميبه اين ترتيب 
  .گردد اي ديگر تجديد مي به دوره

  8خداباوريمحك زدن بنيان . 1
قبل  ويآثار . كانت در دريافت موضع نهايي او در مورد مقوله خداوند لازم است افكار اوليهبررسي تكوين 

بسياري از نظريات  ــشود اعتبار بيشتري دارند  كه از آنچه به طور معمول تلقي مي نقادي ــي  دورهاز 
 بخش مسئله معرفت و تجربه براي خود ثابتش را در مورد خداوند، حتي پيش از آنكه به تنظيم رضايت

رويارويي  جهتبيشتر به  معرفت براي كانت ي گيري مسئله در واقع شكل. تبپردازد، به تثبيت رسانده اس
تا چه حد  .كه آيا وجود خداوند قابل درك است نمودرخ  سؤالهايي در راه پاسخ به اين  با پرسش وي

ديدگاه كانت پيش ) 2(حقايق طبيعي استفاده كند؟ ينظام برپاييفيلسوف حق دارد از نظريه خداوند در 
او سعي مي كرد تا خداباوري را در راستاي علوم  .گردد اصلي توصيف مي 9نقادي با چهار الزامي  دورهاز 

                                                            
1 . Normative 
2 . Moral Functionalism 
3 . Inferences 
4 . Real Things 
5 . Postulatory 
6 . Intelligible 
7 . Idealist 
8 . Theism 
9 . Commitments 
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پيشين در اثبات خدا و نيز  1انهگراي هاي عقل رايج طبيعي قرار دهد و اين مسئله مستلزم انكار روش
توان يك  او همچنين مدعي بود كه مي. عي بوددر فلسفه طبي اصلي تبيينياستفاده از خداوند به عنوان 

خدا ايجاد نمود، با  ذاتدرباره  اي مسائل به پاره 2بخشي تعينبنيان محكم براي اثبات وجود خداوند و 
او نزديك به پايان اين مرحله پس از مدتي به اين مسئله اعتراف نمود كه همه چيز در اين  ،اين وجود

 تواند بر اين علم فرضي به مثابه شكي كه مي مابعدالطبيعه. است الطبيعهرابطه وابسته به اعتبار مابعد
دهد تا آنجا كه اين  احاطه يابد تمامي تلاشهاي الهيات طبيعي را مورد ترديد قرار مي ي خداوند درباره
راهنمايي كافي را  ها خواهيم پرداخت ه به بحث از آنك ،كننده تعييناين چهار اصل . مرتفع گردد شك
  :كنند ميارائه  3كانت در حيطه الهيات طبيعي مسلمي كاوش در افكار ابتدايي و برا

آيد، اين  اولين برداشتي كه با نگاهي اجمالي از تمامي رويكردهاي كانت از خداباوري به دست مي  .1
كند؛ باوري كه در طول حيات  واقعيت متعالي خداوند آغاز مي در مورداست كه او از يقين شخصي محكم 

اما كانت در حقيقت آن يقين را در كمك به . اش، هرگز از آن بازنگشت پردازي ترين نظريه لات عميقتأم
او از . نحوي روزافزون مشكل يافت ارائه يك تصديق موجه فلسفي، براي اعتراف به خدا و ذات امور ديگر به

 5برهان تكوينهاي  راه ددر مور 4فنيهاي  كند كه پژوهش اش اين نگرش را اخذ مي فلسفي ي ابتداي حرفه
سازد، دفاع فلسفي از اين اعتقاد را نيز  علاوه بر اينكه ايمان شخصيش به خداوند را ويران مي 5برهان

، به عنوان )طور خاص به( فلسفه نقاديبه و پس از آن  طور كلي به كانت به متافيزيك. سازد پرخطرتر مي
در  گام گذاشتنبه اعتقاد او،فرد عادي به  ،وجود با اين. كند نظر ميعرصه محك اعتبار براهين خداباورانه 

هاي آن نيازي ندارد و فقط فيلسوفي كه در اين فعاليت  و آشفتگي ناشي از دريافت ي مابعدالطبيعه حيطه
عهده  له را بههاي كانت اثبات اين مسأ امي جستارتم. بپروراند را درگير است، بايد آزادي نقادي كاملش

با اين . اين باورهاي نظري  و تحليل 6افي وسيع بين خداباوري طبيعي ذهناحتمال گسترش شك: داشت
هاي فلسفي اندكي  توان توافق مي ،بنابراين،. حال او متقاعد شد كه اولي نبايد در قربانگاه دومي ذبح شود

  .يافت 7انگارانه ايمانعلاوه بر شكاكيت 

                                                            
1 . Rationalist 
2 . Determining 
3 . Natural Theology 
4 . Technical 
5 . Ways Of Proof 
6 . Mind's Natural Theism 
7 . Fideistic Skepticism 



٢٠ 
 

 1يعي عمومي و نظريه آسمانهاتاريخ طب  بحث كانت در مورد خداوند در رساله علمياولين 
لاپلاس در ها به طرزي شبيه به فرضيه  در اين رساله او به طرح فرضية سحابي. كاملاً مهم است) 1755(

اي  ، مسئلهحياتي كانت به عنوان شرط ضروري خداباوري فلسفي. پردازد گيري منظومه شمسي مي شكل
اصرار وي بر شرح نظريات . بيني نيوتني مطرح كرد را مبني بر تسليم همه جانبه خداباوري در برابر جهان

، به روح فلسفه لاك ،نيوتن و 2علمي مكانيسمچوب علمي يا حداقل بدون تعارض با  خداباورانه در چهار
توافق بين مذهب و علم مكانيك، بر پايه هيچ يك از . انگاري پيشين عقلاست تا به تر  ولتر نزديك

. دانند آن مي و اصول اوليه مابعدالطبيعهعلمي به خداوند را بر مبناي كه نگرش  نيست هاي مسنوخ فرضيه
 ،داند قطعي مي امري متحقق شده وتجربي علم از متافيزيك استنتاجي و الهيات طبيعي را  3رهاييكانت 
  .شود كه نظريات ما در مورد خداوند بايد تابع آن شود اي كه تفسير علمي، دستاوردي مستقل مي به گونه

كه يكي از پيروان به حق نيوتن است، تصادف را به عنوان اصل تكويني جهان حاضر انكار  كانت
نظام لذا گردد،  اش محدود مي قوانين طبيعي 4ماده از آزادي بهره ندارد و توسط ضرورت ذاتي. مي كند

راه  فقط ممكن است ،تصادف داند كه ميكانت . يردگ طبيعي نشأت مي يفيزيكي و منظم جهان از ضرورت
طبيعت كاملاً از خداوند  6ي در آن سازوكار خودبسندهبگشايد كه  5ديدرو-خهولبا انگاري را براي طبيعت

را بپذيرد؛  7مذهبي نويسان دفاعيهگردد كه او نظر برخي از  البته چنين خطري منجر نمي. شود نياز مي بي
قرارداد  سؤالن را مورد يكي نيوتند طبق اين مسئله بايد قوانين كلي مكان كه معتقدنويساني  دفاعيه

كانت در مقابل آنها بر سر ). كه كانت در تفسيري علي و كافي آن را شرح داده استقوانين متكلميني (
رسند كه  گرايي و خداباوري تنها در صورتي به توافق مي معتقد است مكانيكمانده، خود موضع اين 
توافق اولين . از ميان برود 9انگاران جسور طبيعت و 8مشترك ميان دينداران متعصبو ضمني  هاي توافق

  :از اين قرار است ها آن

                                                            
1 . Universal Natural History 
2 . Scientific Mechanism 
3 . Emancipation 
4 . Inherent Necessity 
5 . Holbach-Diderot 
6 . Self-Suffcient 
7 . Religious Apologists 
8 . Timid Religionist 
9. Overbold Naturalist 


